
باز كردن سر شوخى با روحانى

ما چند وقتى رفته بوديم گل بچينيم. هنوز كارمان تمام  �
نشده، امروز يك تكُ پا آمديم چندتا چيز را با شما در ميان 

بگذاريم و بعد از ميان شما برويم؛ 
مساله خانه

آقاى احمدى نژاد شعار داد مردم را خانه دار مى كند ملت 
دست به كار شدند و بابا شدند. 

ــتند. الان هم آقاى  حالا اين همه آدم بدون خانه هس
ــان داده. مردم هم كه نيازمند.  حسن روحانى كليد را نش
ــت كه از فردا مردم زنگ بزنند به  ــترس ما اين اس تنها اس

روحانى تا كليد بگيرند. 
ديالوگ كليدى:

 الو آقاى روحانى؟ ببخشيد دولت قبلى كه ما را خانه دار 
نكرد، ما هنوز كارمان گير است. پس خودمانيم كليد شما 
به چه دردى مى خورد. اصلا بيزحمت آن كليد را بدهيد ما 

از روش بزنيم ديگر  مزاحم نشويم.
كليد و داس يا داس و چكش؟ 

روحانى گفت با كليد آمده نه داس. پدربزرگ ما معتقد 
ــر انگليس است. ما معتقديم زير سر  بود همه چيز زير س
روسيه و كماكان شوروى سابق است. دليل؟ بفرماييد اين 
ــردا اگر كليد را  ــده، ف ــم دليل: تا الان يك داس پيدا ش ه
ــود چكار  ــش كارى كنيم و كليد تبديل به چكش ش چك
ــعار مردم هم لابد اين مى شود: روحانى كليددار  كنيم؟ ش

/ چكش رو بردار بيار! 
باز كردن سر شوخى

يك زمان همه مجيز آقاى احمدى نژاد را مى گفتند، از يك 
ــروع كردند باهاش شوخى كردن. شكر  جايى به بعد همه ش
خدا ما از اول داشتيم حرف خودمان را مى زديم! الان اما دولت 
دارد عوض مى شود. ما به نمايندگى از خودمان، سر شوخى را 
با آقاى روحانى باز كرديم كه بداند ما با كسى شوخى نداريم.

مساله جسمانى روحانى
ــت  ــت كه ظاهر و باطن روحانى يكى اس ــت اس درس
ــاله اى  ــت مس ــت، اما بايد بداند سياس و كاملا روحانى اس
ــت. از قديم هم گفته اند شكم گرسنه دين  ــمانى اس جس
ــود. پس روحانى دقيقا به مسايل  ــرش نمى ش و ايمان س
ــكم و اقتصاد توجه ويژه كند و به مسايل  ــمانى و ش جس
«انحرافى» مثل جادو و جنبل و جن و فرشته و چيزميزهاى 

ديگر كارى نداشته باشد. 

از هرنظربي ضرر 

عين اون خلى

ــتگاه فلان.»  � ــد: «ايس ــت ميكروفن مى گوي خانم پش
ــه يك جورهايى گرفته و  ــت، اما هم نزديك هاى ظهر اس
خواب آلود هستند. هرچند قيافه هيچ كس خسته نيست، 
اما بى حوصلگى ها مثل همان ساعت هاى آخر روز است كه 
از خستگى، هيچ كس حوصله آن يكى را ندارد. همه شانس 
داريم كه يكى يك صندلى برايمان خالى است و قرار نيست 

مدام چشم بچرخانيم كه كجا صندلى خالى مى شود. 
ــر، روى صندلى هاى ميانى واگن،  چند متر آن طرف ت
ــرم يك خورده نخودش  ــى دارد نخودى مى خندد. گي يك
بزرگ است و اندازه چاقاله. به اندازه دو، سه كلمه اى حرف 
ــود و باز صداى  ــت كنارى اش بزند، ساكت مى ش كه دوس
خنده اش بلند مى شود. براى آن هيكل باريك و قلمى اين 
صدا كمى عجيب است. بار اول و دوم براى من هم جالب 
ــت كه يكى مى تواند با اين حجم صدا و انرژى بخندد.  اس
ــت مى دهم  بعدش ديگر از مزه مى افتد و تمركزم را از دس
و هربار مجبور مى شوم كه سرم را از صفحه موبايل بيرون 
بياورم. اما دلم نمى آيد بهش اخم كنم. اين تنها آدم پرانرژى 

اين جمع است. 
ــته اند. كنارى من هم  ــوق من چند خانم نشس در پات
ــت، مدام حرف  ــرم در موبايل اس كه اصلا انگار نه انگار، س
مى زند و تعريف مى كند. زن ميانسالى است با چشم هايى 
ــه دفعه اول  كه پف دارد و چند لك ريز در صورتش. دو، س
كه صداى خنده دختر بلند شد، نگاهى مادرانه مى كند و 
لبخندى هم مى زند. اما بدش نمى آيد كه يك تذكر مادرانه 
هم بدهد. به خصوص كه هر بار صداى دختر بلند مى شود، 
ــمت واگن عمومى و مردهايى كه كنار ميله  نگاهى به س
ــد چندتا از آنها به  ــتاده اند، مى كند تا ببين جدا كننده ايس
ــر برمى گردانند. زن از وقتى آمده دايم در  صداى دختر س
ــت. جورى هم تعريف مى كند كه انگار  حال حرف زدن اس
ــتم. مدام از دخترش مى گويد  با افراد داستانش آشنا هس
كه اين روزها اعصاب ندارد. حالا يك جور عجيبى پوست 

سبزه اش كه بيشتر به سياهى مى زند، غم انگيز مى شود. 
زن: من سن اين بچه بودم، يه دنيا آرزو داشتم. عين اسپند 
روى آتيش بودم. يه جا بند نبودم. اين اما هى مى گه اعصاب 

ندارم؛ حوصله ندارم؛ اعصاب ندارم. مى خوام تنها باشم. 
ــد، مدام  ــرش حرف مى زن ــول دخت ــى دارد از ق وقت
هيكلش را اين ور و آن ور تكان مى دهد و دست ها را در هوا 
ــت، بالا  مى چرخاند. گاهى هم ابروهايش را كه مثل نخ اس
مى اندازد. به خصوص وقتى مى خواهد در مورد تنهايى اش 
ــم، گوش مى كنم و وقتى  ــرف بزند. من نگاهش مى كن ح
حس مى كنم حرفش تمام شده، سرم را دوباره در گوشى ام 

مى كنم. 
زن: افسرده است انگار. هست يعنى؟ (با كفش طبى اش 
آرام به كفش من مى زند كه مثلا حواسم را جمع او كنم). 

ــعى مى كنم  ــاز هم نگاهى به او مى اندازم و دوباره س ب
ــم. آن طرف هم دختر  ــوم و ايميلم را چك كن كانكت ش
ــه اى مى خندد و صدايش هنوز  همچنان همان طور چاقال
ــرده از زبلى هايش در  ــروع ك مى آيد. اين طرف هم زن ش
ــابقه مى گذاشته و  «لى لى » مى گويد كه چطور با همه مس
چقدر مهارت داشته. بعد دخترش را با خواهرزاده و دختر 
خواهرشوهر و چندتايى ديگر از اقوام در و همسايه مقايسه 
ــته كه نصف  ــورى هم براى تعريف كج نشس مى كند. ج
ــهم من از صندلى را گرفته. اينترنت سرعتش افتضاح  س
است. صداى خنده هاى چاقاله اى دختر ديگر بدون مكث 
ــد. هرچقدر هم مى خواهم  ــاى بينش مى آي و حرف زدن ه
ــادى  ــالگى اش بگذارم و ش ــى 20س ــاب سرخوش به حس
ــال هاى اول دانشگاه، بازهم از تحملم خارج است و من  س

را هم كلافه كرده. 
زن هم كلافه شده. اما با آرنج سقلمه اى به پهلوى من 

مى زند. آن هم دوبار. 
من: هوم؟ جان؟ ببخشيد بله؟ 

زن: چى كارش بايد كرد؟ بچه فقط 17سال دارد. 
من: كى را؟ 

ــرد و صورت  ــه خودش مى گي ــكار ب ــه طلب زن: (قياف
ــود) برو بابا. تو هم كه عين اون  مادرانه اش عصبانى مى ش
ــو ديگه. يه ذره متانت ندارى؟ مامان  خلى. دختر خفه ش
ــدادن توى جمع چطورى بخندى؟ دختر  - بابات يادت ن
ــدر جلف؟ اينقدر قبيح؟ صداى خنده ات همه مترو را  اينق

ديوونه كرده. بسه ديگه! 
من؛ مسافرى هستم كه از شرق تهران سوار بر مترو به 
ميانه شهر مى روم و هر روز آمار كنارى هايم را مى گيرم. 

مترونوشت

كارتون خواب

تولدى ديگر

زاويه ديد

استاد «جليل شهناز» هم رفت. آن هم در زمانى كه به 
هر نوآموز هنر «استاد» مى گويند. «جليل شهناز» بى شك 
ــود. او را مى توان از جهت  ــتادان نوازندگى تار ب يكى از اس
ــه او در  ــه از اين جهت ك ــت ن ــتاد دانس نوازندگى تار اس
ــاگردانى را تربيت كرد. 12 ساله بودم، سال  زندگى اش ش
ــتان موسيقى، هنرجوى ساز تار و آرزوى ديدار  دوم هنرس
نوازنده اى را داشتم كه در آن سن و سال تنها مى فهميدم 
ــتان دوست  ــت دارم. ظهر تابس كه ملودى هايش را دوس
ــگ زد و گفت:  ــتان قديمى پدرم به او زن ــزى از دوس عزي
استاد منزل ماست، ماهور را بياور.  در آن ظهر تابستان با 
هيجان و ترس عجيبى، در گرماى كشنده به منزل دوست 
پدرم رفتيم. ساعاتى گذشت. ساز را آوردند و استاد نواخت، 
ــت؛ و با تمام بچگى و نفهم بودنم  ــت، نواخت و نواخ نواخ
ــاز زدن او با همه فرق دارد. نواى سازش قلب  فهميدم س
ــخير مى كرد. تمام كه شد با لهجه غليظ اصفهانى  را تس
ــازش را به من نداد تا با ساز او  ــما بزن.» س گفت: «حالا ش
بنوازم. دوست پدرم  سازى ناكوك، كهنه و زخمى داشت. 
ــتانى لرزان شروع به  ــاز را گرفتم و كوك كردم. با دس س
نواختن كردم. استاد در ميان مضراب هايم گفت: «ماهور» 
بزن! درآمد «ماهور» را زدم. چهارمضراب و رنگ و از هيجان 
و ترس اشك مى ريختم و مى زدم، آنقدر ترسيده بودم كه 
ــود. فرود را زدم و  ــتم بميرم و همه چيز تمام ش مى خواس
نفسى عميق كشيدم. استاد فرمود: «شما كه ساز نمى زنى، 

شما ساز را مى زنى!» (اين جمله ها براى دوستان و آشنايان 
جليل شهناز جمله هايى آشناست. نوازندگان كمى از اين 
ــتاد بى بهره مانده اند)، اشكم بند آمد و نفسم  جملات اس
ــينه حبس شد. سكوت سنگينى بود و علامت هاى  در س
ــايد خوب  ــاز زده، ش ــال س تعجب. بچه اى كه فقط دو س
ــت او را ويران كند و كرد.  نمى نوازد. اما اين كلام مى توانس
استاد «ناظرى» كه ميهمان ديگر جمع بود، با مهربانى اى كه 
ــند به سمتم آمد و گفت: خيلى خوب  همه از او مى شناس
زدى عزيزم، همه يك شبه استاد نمى شوند، خوب بود، گريه 
براى چى؟ (مى دانستم كه اشك هايم او را رنجانده) از همان 
روز و همان لحظه جاى اين دو استاد در قلبم عوض شد، 
استاد «ناظرى» سمبولى از مهر و صفا شد و استاد «شهناز» 
سمبولى از تلخى و متلك. سال هاى بعد كه استاد عزيز و 
بزرگوارم هوشنگ ظريف- كه هم استاد در نوازندگى ساز تار 
است و هم استاد در تربيت شاگردانى كه همه نسل به نسل، 
خود استاد شده اند- آثار بزرگان موسيقى ايران را در كمال 
فروتنى به نت درآوردند. درس هاى شاگردان سطح پيشرفته 
هم قطعاتى از شهناز و ديگران بود. با آنكه خودش را دوست 
نداشم اما با عشق آنها را مى نواختم. ملودى هايش را كه از 
سال هاى دور در حافظه داشتم. ديگر نمى خواستم ببينمش 
ــرم آن پنجه هاى طلايى و روان را.   ــا هرگز از ياد نمى ب و ام
بحثى در استادى او در نواختن نيست، سخن از ملودى هاى 
زيباى اوست. خودش را دوست نداشم، اما عميقا اندوهگينم 
كه بزرگ ترين راوى و نوازنده تار ايرانى درگذشت. اين روز ها 
ــرت من اين است كه  تار صداى عود مى دهد و رباب. حس
«جليل شهناز» با تمام استادبودنش و تسلطش بر تار و رديف 
ــيقى ايرانى، هيچ شاگردى را تربيت نكرد و سرمايه و  موس

تجربياتش را با خود به خاك برد. 

ياد استاد

در سوگ شهنواز تار؛جليل شهناز

اين روزها تار صداى عود مى دهد و رباب

«ايران فرهنگى» را بهتر بشناسيم
ــى»  � ــران فرهنگ ــاب «اي كت

ــت در زمينه  ــردآورى اى اس گ
تاريخ و فرهنگ ايران، از گذشته 
ــايد بتوان تفاوت  تا به امروز. ش
اين كتاب با مجموعه هاى ديگر 
ــان كرد كه در اين  را اينگونه بي
كتاب، تنها به يك موضوع كلى 

پرداخته نشده است، بلكه كوشش شده، چكيده اى از هفت 
موضوع پيوسته، فراهم آيد كه با نگاهى گذرا به اين كتاب، 
ــيانه روشن  ــرگردان و مه آلود خود را بر آش بتوان خيال س
آگاهى نشاند، چراكه اين كتاب علاوه بر جذابيت موضوعى، 
با همراهى نگاره ها و نمودارهاى رنگى، چشم نواز نيز هست. 
اين نگاره ها و نمودارها، از يكسو راستى و درستى نوشته ها 
ــوى ديگر مطالعه كتاب را براى  ــان مى دهند و از س را نش
خواننده آسان تر و شيرين تر مى كنند.اين گردآورى شامل 

هفت بخش، به قرار زير مى باشد:
- بخش اول: نخستين ساكنان فلات بزرگ ايران، شامل 
ــى ايران، فصل دوم: مردم شناسى  فصل اول: پارينه شناس

ايران (در 55 صفحه همراه با 10 نگاره رنگى)
- بخش دوم: فرمانروايان ايران بزرگ، شامل پنج فصل: 
پيش از اسلام، دوران پس از اسلام و حضور اعراب در ايران، 
نخستين جنبش هاى آزاديخواهانه ايرانيان، حضور مغولان 
در ايران، يكپارچگى دوباره ايران (در 163 صفحه همراه با 

39 نگاره رنگى)
ــاهان  ــمارى دودمان ها و پادش ــوم: گاه ش - بخش س
ــكان فرمانروايى آنها (در 24 صفحه  ايران زمين، زمان و م

به صورت جدول)
ــش هزار سال  - بخش چهارم: پايتخت هاى ايران، از ش
ــروز (در 80 صفحه همراه با دو جدول و يك  ــش تا به ام پي

نگاره رنگى)
- بخش پنجم: ساكنان كنونى ايران، شامل سه فصل: 
ــين؛ اقوام كوچ كننده/ چادرنشين؛  ــاكن/ يكجانش اقوام س
ايرانيان غيرمسلمان (اقليت هاى دينى ساكن ايران)، (جمعا 

در 117 صفحه همراه با 18 نگاره رنگى)
- بخش ششم: پيشينه پرچم ايران، از دوهزارو500سال 

پيش تاكنون، (در 37 صفحه همراه با نگاره هاى رنگى)
ــامل 38  ــان ش ــش هفتم: گزيده اى از ايران شناس - بخ
ايران شناس ايرانى و 44 ايران شناس خارجى، (در 40 صفحه)

كتاب «ايران فرهنگى» را دكتر «داريوش فرهود» تاليف كرده 
و انتشارات صبا آن را با قيمت 25هزارتومان منتشر كرده است.

پيشنهاد

«پرويز پرستويى» 58  ساله شد

از جنس يادگارهاى بهشت

يادداشت دو دوست براي «احمد مسجدجامعي»

ــال مى توانم با دل خوش  ــره بعد از چند س بالاخ
ــن را چندين بار با  ــدت مبارك.» و اي بگويمت: «تول
صداى بلند فرياد بزنم و برايت آرزوهاى خوب بكنم. 
ــش از همه ما  ــايد بي ــراى تو كه مثل همه ما و ش ب
خنده ات را گم كرده بودى. براى تو كه صفت مهربانى 
ــون گلبرگ هاى لطيف  ــى همچ ــر از هر صفت فرات
غنچه هاى ناشكفته در تو نمايان است. خنده هايت 
هويدا مى كند مهربانى و زلالى تو را و خوب مى دانم 
كه چند سالى است خنده ات از صورت مهربانت رفته 
ــده  ــود و صبورى ات با اضطراب و بى تابى عوض ش ب
ــودى و چون مثال دگر  بود و تو همچنان مهربان ب
دوستان شنا كردن در هر باتلاقى را بلد نيستى، تنها 

بودى و نظاره گر. 
ــكوت كردى.  ــال س و چه صبور در اين چند س

خلوت كردى. 
و تو استادانه ايمان و عشقت را محافظت كردى... 
ــد، كه با  ــدت مبارك ما باش ــز» عزيز! تول «پروي
ايمان مى گويم يادگارى هستى از جنس بهشت، كه 
ــت. و  مهربانى ات هديه بزرگى براى ما نامهربانان اس
چه خوشحالم كه خنده ات دوباره برگشته، هرچند 
ــان بودنت رنج برد اما  آزرده اى و حق دارى. ذات انس

ايثار كرد، اشك ريخت ولى دعا كرد، درد كشيد اما 
صبورى كرد... 

«پرويز» عزيز! تولدت مبارك و چه خوشحالم كه 
ــو را در ذهنم بى خنده مهربانت  هيچ وقت صورت ت
تصور نمى كنم، حتى اگر بدانم خنده ات را خيلى ها 
ــنده و  تاب نمى آورند اما تو از جنس طبيعتى. بخش

مهربان. «پرويز پرستويى» عزيز! تولدت مبارك... 

ــال از عمرت  بايد 30 س
ــعادتمندانه به سير متون  س
بايد  باشد؛  معرفتي گذشته 
ــاي اهل  ــال ها با كتاب ه س
ــروكار  حكمت و معرفت س
ــته باشي؛ بايد عمري را  داش
ــت وجوي «فتوت» و  در جس
مرور «فتوت نامه»ها گذرانده 
باشي، بايد... بايد... و اندوه ها 
ــد و دريغاها  با تو همراه باش

ــاني از آن گوهر  ــر لبت، كه چرا در اين زمانه، كمتر نش ب
نايافت «انسان» جسته اي، دل پر آرزويت به تكرار ديدارهاي 
معمول با آدميزادهاي معقولي آرام نمي گيرد. اما از ديگر 
ــال ها با دوستي همدل و همراه بوده  سو، بايد مثل ما س
باشي كه در اين قحط سال وفا و دوره منسوخ شدن مروت، 
دلت را شاد كند كه هنوز هستند كساني كه جوانمردانه و 
عياروار و قلندرانه زيسته اند. كم اند از اين دست؛ اما هستند 
و با همه دريغ و افسوس از اين زمانه، خوشحالي كه تو با 
يكي از همين «كم»ها، بيشترين دلبستگي، مراوده، همدلي 
ــيني را داشته اي. يعني گاهي در خلوت خودت،  و همنش
مى بالي كه در اين سايه روشن هاي سال هاي ابري و سرد، 
نفس گرم جوانمرد كمياب زمانه، احمد مسجدجامعي، تو 
ــتي اش بهانه اي براي  ــت و با دوس را به صفايي نواخته اس

آفتابي زيستن داشته اي. 
  

بسياري از مردم سرزمين عزيز ما ايران و ساكنان شهر 
ــجدجامعي را به عنوان يك مدير موفق  تهران، احمد مس
فرهنگي مي شناسند. بسياري از اصحاب هنر و فرهنگ و 
انديشه و كتاب و ادبيات او را با دغدغه ها و دل مشغولي هاي 

متعالي خدمت به فرهنگ و اهل فرهنگ مي شناسند. 
اما، ما دو دوست، «احمدآقا» را در قامت يك دوست 
ــكوهي دارد و چه  ــناخته ايم و اين چه ش ــم و ش ديده اي
ــي  ــتي با «احمدآقا» و هم نفس حظي و چه صفايي. دوس
با سادگي و تواضع و مردم داري اش، تكيه گاهي مي شود 
ــاده و  ــت براي تو در اين زندگي. وقتي به خانه س آن وق

معنوي و روشن او، در محله 
ــرور  ــز و جوانمردپ مردخي
ــه – منيريه مي روي،  اميري
ــه مردمي بودن  عطر و رايح
و قلندروار  زيستن، جانت را 
سرشار مي كند. كافيست با 
او كه دوست همدل و همراه 
ــاعتي در كوچه  توست، س
ــس كوچه هاي محله هاي  پ
قديمي تهران قدم بزني، تا 
حال و صفايش را با بچه محله ها و همشهريانش ببيني 
ــت براي او، ببالي. كافي  و به خودت به عنوان يك دوس
است بداني، با تو قراري گذاشته تا مثلا به خانه ات بيايد. 
قدري دير كرده؛ نگراني. وقتي مي رسد مي فهمي،  پياده 
مسير را آمده و در راه با پيرزن دست فروش كنار خيابان، 
ــكلات زندگي او را از  ــده و ايستاده و مش هم صحبت ش
ــاني گرفته و شماره تلفن داده و در  زبانش شنيده و نش
ــد آن پيرزن  ــراي رفع بيكاري فرزن ــاي بعد هم ب روزه
تدبيري انديشيده و پيگير بيمه تامين اجتماعي فرزند 

ديگر او بوده و... 
ــزد تو و  ــودن او در ن ــه راز ميهمان ب ــحالي ك و خوش
ــودن از كار مردم بوده است  پياده آمدنش، همين گره گش
ــتانه  ــي رنجيده. بايد در جمع هاي دوس ــادكردن دل و ش
ببيني «احمدآقا» چگونه جوان ترهاي خانواده ها را از صميم 
ــد و آنها را نه به زبان كه با منش هاي  جان تكريم مي كن
جوانمردانه خودش دعوت مي كند. بايد با «احمدآقا» باشي، 
ــور و بودنش، خود را نمي بيند و  ــا ببيني او با همه حض ت
ــتي والاي خودش را، نيست مى انگارد و تو به ياد اين  هس
ــه: از مردمك ديده ببايد آموخت / ديدن  بيت مى افتي ك
همه كس را و نديدن خود را در زمانه اي كه قحط سال وفا و 
دوره منسوخ شدن مروت است، دلت گرم است كه دوستي 
دوستي وفادار و صاحب مروتي قلندر، نصيبت بوده است 
در اين سال ها «احمدآقا» براي دوستانش يك اتفاق است؛ 
يك حادثه هميشگي از محبت و رفاقت و مروت و فتوت 

كه هرروز تكرار مي شود.

«نگران نباش» به سوئدى ترجمه شد
 شرق: «نگران نباش» آخرين رمان مهسا محب على به زبان سوئدى ترجمه و منتشر شد. اين 
رمان 147صفحه اى پيش از اين در ايران 11بار بازنشر شده است. اين رمان در سال 1387 
جايزه بهترين رمان سال را از انجمن نويسندگان و منتقدان مطبوعات از آن خود كرد. «نگران 
نباش» توسط «رباب محب» به زبان سوئدى ترجمه شده است. مجموعه داستان «صدا»، رمان 
ــتان «عاشقيت در پاورقى» نيز از ديگر آثار منتشرشده  ــترى» و مجموعه داس «نفرين خاكس

مهسا محب على است. 
www. sharghdaily.ir
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 مازيار ميرى

ساعد باقري . سهيل محمودي

 ماهور احمدى

حكيم و طبيب، فيلسوف و دانشمند، شاعر و رياضى دان 
و موسيقيدان بزرگ فعلا ايرانى، و نمى دانم قرعه ابن سينا به 
كدام كشور آسياى ميانه و يا عربى مى افتد تا او را به نام خود 
سند بزند و ما فقط نگاه كنيم. او همواره براى ما الگوى علم و 
دانش به ويژه در زمينه پزشكى بوده است و كتاب هاى قانون 
و شفاى او را بدون اينكه خوانده باشيم و يا اطلاعاتى در مورد 
آنها داشته باشيم، مى ستاييم. به غير از اول شهريور كه ظاهرا 
ــت روز  ــت و بهانه اى براى بزرگداش مصادف با روز تولد اوس
پزشك: ابن سينا هميشه از چند جهت براى من بسيار مهم و 

تاثيرگذار بوده است. وقتى مى خواهم به سير تكاملى علم در 
طول تاريخ نگاه كنم، به طور ناخودآگاه هميشه ابوعلى سينا، 
يادم مى آيد. كسى كه به جرات در اكثر رشته هاى علم تبحر 
داشت. درحالى كه امروزه افرادى هستند كه به طور اختصاصى 
ــت   ــورد زمان وقوع تخم گذارى نوع خاصى از لاك پش در م
ــال ها پژوهش مى كنند. در اين روزگار اگر كسى نخواهد  س
مانند ابن سينا عمل كند، تبديل به يك همه كاره و هيچ كاره 
ــكال كار شيخ الرييس نيست بلكه  مى شود. اين موضوع اش
ــان مى دهد.  ــير تكاملى ملى و تغيير تدريجى علم را نش س
ــكه هم هست و آن هم انسانى چندبعدى و  اما روى ديگر س

چند تخصصى است. و در فرهنگ عامه معمولا كنايه در مورد 
پزشكان، شاعران، پژوهشگران،  فيلسوفان،  رياضى دانان و ... 
ــود كه در زمينه هاى ديگر غير از  به عنوان افرادى ياد مى ش
ــته تخصصى خود به ويژه مسايل عاطفى و انسانى بسيار  رش
بى تجربه و ناآگاه هستند. يا به شدت خشك و منطقى رفتار 
مى كنند و يا به شكلى افراطى، احساساتى هستند ابن سينا 
ــان متعادل و ميانه رو است در منطق  براى من نمادى از انس
ــفه تا عالم پيچيده و متغير انسان و  ــك رياضى و فلس خش
ــار از خلاقيت و نسبيت موسيقى و  ــكى تا جهان سرش پزش
شعر و ادبيات در حركت بوده است. هرچند در دنياى كنونى 

كمى اغراق شده و تخيلى به نظر مى ر سد ولى معتقدم براى 
ــاد بودن (نه  زنده ماندن) نياز به لطافت و  زندگى كردن و ش
خلاقيت هنر و ظرافت هاى انسانى پزشكى و منطق رياضى 
ــت. اگرچه تعادل برقرار كردن بين آنها،  و ترديد فلسفى اس
ــت و هر كسى  ــكل تر از زمان ابن سيناس ــيار مش  امروزه بس
ــا در هر زمينه اى اظهارنظر  ــود اين اجازه را مى دهد ت به خ
ــخن  ــر خود را وحى منزل بداند.هر جا س ــد و راى و نظ كن
ــود بلافاصله بيتى از اشعار او خوانده  از شيخ الريييس مى ش
مى شود: « تا بدانجا رسيد دانش من كه بدانم همى كه نادانم.» 
از فرط استفاده تبديل به كليشه (ضرب المثل) شده است و 
توقع ندارم شكسته نفسى ابن سينا را داشته باشيم. ولى اگر در 
هر جمعى اين شعر را مى خوانيم، حداقل شجاعت و صداقت 
آن را داشته باشيم كه بپذيريم وقتى ابن سينا اعتراف به نادانى 
مى كند، ما هم ممكن است اشتباه كنيم و علامه دهر نباشيم.

به بهانه سالگرد درگذشت «ابن سينا»
تك بعدى يا همه كاره و هيچ كاره

جنگل آسفالت

 بهناز جلالى پور

 حامد محمدى كنگرانى
 روانپزشك

شفيعى كدكنى نامزد «قلم زرين»  
ايسنا: نامزدهاى نهايى بخش پژوهش جايزه «قلم زرين»  �

ــماعيلى - دبير جايزه قلم زرين -  ــدند. رضا اس معرفى ش
گفت: كتاب هاى «رستاخيز كلمات» نوشته دكتر محمدرضا 
ــته دكتر محمود  ــفيعى كدكنى، «سبك شناسى» نوش ش
ــتان هاى مثنوى» اثر سميرا  فتوحى و «روايت شناسى داس
ــوى داوران بخش نقد و پژوهش جايزه قلم  ــكى از س بامش

زرين، به عنوان نامزدهاى نهايى اين جايزه انتخاب شدند.
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